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تحليل آثار وحيد چماني بر مبناي مفهوم بدن گروتسك در انديشه 
   1ائيل باختينميخ

  13/05/1398 تاريخ دريافت:  2 مونا امامي
  04/02/1399 تاريخ پذيرش: 3 بهنام كامراني

  4 امير نصري

  چكيده  
 وسـيله  هـا بـه   بـه كـار گرفتـه شـدن آن     بـازخواني و  ،هاي اجتماعي و سپس  حاصل دروني شدن نشانه ،درك جهان

بدن را بايد محوري دانست كه امكان درك نسـبت   ،اين نابرب .گيرد  از خلال يك بدن انجام مي ،گران اجتماعي كنش
بدن گروتسك، يكي از مفاهيم اصلي ميخائيل بـاختين، اديـب روسـي، در     .كند  وسيله انسان ممكن مي با جهان را به

حوزه نقد و نظريه ادبي و قابل اطلاق به مباحث ديگر از جمله هنرهاي تجسمي است. در ايـن نوشـتار، نمـود بـدن     
     اي و بـه شـيوه    خانـه  گيـري از منـابع كتـاب     سك در آثار وحيد چماني، نقاش معاصر، از منظر باختين بـا بهـره  گروت

تحليلي، مورد بررسي قرار گرفته است. هدف از انجام اين پژوهش، بيان قابليت انطباق نظريات باختين بـا  -توصيفي
در  -كه متاثر از شرايط پيراموني است-گروتسك را توان وضعيت   واسطه آن، مي حيطه هنرهاي تجسمي است كه به

آلـودي را نسـبت بـه آنچـه در       حوزه هنر مورد تحليل قرار داد. باختين با طرح مفهوم كارناوال، نگاه طنزآميز و وهم
، هايي گروتسك مواجه هستيم؛ كه گاه، چشـم ندارنـد؛ گـاه   كند. در آثار چماني با تن  افتد، بيان مي  جامعه اتفاق مي

اند؛ بدن گروتسـك، دايمـا در     طور كامل، شكل نگرفته ها، به هاي آن  اي ترسيم شده و يا اندام  ها مانند حفره دهان آن
هاي گروتسك چماني با داشـتن    شود. بدن  پذيرد و هرگز، كامل نمي  گاه، پايان نمي  حال شدن و صيرورت است. هيچ

گونه، نه به   جوهي دوگانه، همراه با ابهامي از مرگ را در فضايي كارناواليافته دارند و و  ماسكي بر چهره، حالتي مسخ
گذارند. چنين بدني، شـامل    معناي جشن و سرور، بلكه فضايي از جنس وارونگي و تضادهاي كارناوالي به نمايش مي

  دهد.   قلمروهاي ناشناخته جديد است و نگرشي جديد از زندگي اجتماعي به ما ارائه مي
  

 باختين، بدن گروتسك، وحيد چماني، وارونگيكليدي:  انگ واژ
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  مقدمه
اي بوده   جهان در عصر حاضر، شاهد تحولات پيچيده

ها و فجايع   است. انسان، همواره، كوشيده است، مصيبت
ها بيابد. او به  را پشت سر بگذارد و جوابي براي آن

 ها و تضادها  گردد، تا به بيان اين تقابل  دنبال راهي مي
برانگيز   دهنده، پيچيده و تفكر  در قالب آثاري هشدار

اي دارد   بپردازد. اگرچه گروتسك در هنر ايران، پيشينه
اي قرن بيستمي و يا مربوط به تمدن مدرن   و پديده

نيست، در حال حاضر نيز بنا به شرايط فعلي، 
ها،   رويدادهاي پيراموني و وقايعي چون جنگ، انقلاب

طبيعي، نابودي محيط زيست،  كشتارها، بلاياي
واسطه بدن  ها و... هنرمند، درصدد است به  مهاجرت

گروتسك، امري موحش را نشان دهد و به نوعي، در 
تصوير ايجاد شوك نمايد؛ تا از اين طريق به واگويه 

ها بپردازد. مصاديق اين امر در هنر معاصر   كردن آن
ر مبناي ايران نيز وجود دارد. اين پژوهش، قصد دارد ب

نظريات ميخائيل باختين، وضعيت گروتسك را در آثار 
وحيد چماني، نقاش معاصر، مورد خوانش و تحليل قرار 
دهد. گروتسك در آثار معاصر، يكي از موثرترين 

گويي به مسايل دنياي  ها براي نهيب زدن و جواب    شيوه
  معاصر است. 

ن هاي انساني و بد  در شاخه هنرهاي تجسمي نيز سوژه
ها در ادوار مختلف، مورد توجه هنرمندان بوده و از   آن

اين جهت، انسان و بدن او، همواره، موضوعي 
ها بوده است. بدن انسان، يكي از  برانگيز براي آن  چالش

گيري از آن، روحيات   عناصر اصلي است كه با بهره
شود. بحث   گروتسك و وضعيت گروتسك تصوير مي

هاي مطرح در تاريخ انديشه   ثبدن، همواره، يكي از بح
 در توان مي را بدن التفات به بوده است. پيشينه

 هاي سنجي  جمجمه و شناختي انسان هاي فعاليت
بازجست. ... 2باخ بلومن و 1دوبوفون، كنت نظير افرادي

بدن، دايما در حال توليد معناست و از اين راه به 
صورتي فعال، درون يك فضاي اجتماعي و فرهنگي 

يابد. از اين حيث، ضرورت و   خص حضور و نمود ميمش
اهميت اين بحث، در توليد و ساخت معنا بر اساس 

هاي مفهومي و گفتماني در آثار هنري مطرح   چارچوب
گردد. به طور مثال، در نقاشي ايران، پيشينه بدن   مي

توان در آثار محمد سياه قلم(نيمه دوم   گروتسك را مي
) 1389-1310محصص( سده نهم هجري) و بهمن

مندي در   هاي اخير، توجه بدن و بدن  يافت. در سال
تر شده است و هنرمندان به  هنر معاصر ايران نيز بيش

كمك گروتسك، وجهي انتقادي اعتراضي را در آثار 
اين، با در نظر داشتن   كنند. بنابر  خود نمايان مي

هاي فرهنگي و اجتماعي و نگاه به آثار هنري   بستر
توان يافت كه ما را به رديابي   هايي مي  اصر، دلالتمع

مسايل اجتماعي و فلسفي در بدن و نمود آن در تصوير 
توان وجوه اين مفاهيم   دهد. از اين رهگذر، مي  سوق مي

هاي كلي آن را در   را در آثار تجسمي تحليل و مشخصه
اي كه اثر در   بافتار فرهنگي و اجتماعي و فضاي انديشه

، بررسي و تعريف كرد.  بايد در نظر   ليد شده استآن تو
به بعد، در هنر معاصر ايران شاهد  70داشت كه از دهه 

ها و تجربيات نو در زمينه مفاهيم،   انواع نوآوري
هاي بياني هستيم. علاوه بر اين،   ها و شيوه  تكنيك

هاي   بينال  المللي و   حضور موثر هنر ايران در فضاي بين
هميت پرداختن به هنرمندان فعال در حال جهاني، ا

سازد. هدف از اين پژوهش، بيان   حاضر را آشكار مي
نسبت ميان آراي باختين در حوزه نقد و نظريه ادبي و 

هاي بدن گروتسك از   آثار تجسمي است؛ تا بتوان مولفه
نگاه باختين را در آثار هنري معاصر مورد بررسي قرار 

  داد.
  

  
ياه قلم، شيطان با يك اژدها، كاخ موزه توپقاپي محمد س -1تصوير 

  ).URL1استانبول(
  

  
، كشد في از خوشحالي زوزه مي فيبهمن محصص،  - 2صوير ت

1340)URL2.(  
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  پيشينه پژوهش

در مطالعات صورت گرفته در اين موضوع، پژوهشي كه 
مشخصا، به بدن گروتسك در نقاشي معاصر ايران 

رخي از مطالعات پيشين به پرداخته باشد يافت نشد. ب
گروتسك در آثار بهمن «نامه   باشند: پايان  اين شرح مي

به نگارش پگاه   »محصص از ديدگاه ميخائيل باختين
)،  به آثار بهمن محصص پرداخته است. 1389طاهري(

پژوهش به بررسي فرايند خلق اثر هنري، در دوره اين 
مورد د. پرداز  گذار از سنت به مدرنيته در ايران مي

نمود «ديگري كه نگارنده به آن برخورده است، مقاله 
هاي محمد سياه قلم بر   در نقاشي» بدن گروتسك«

به نگارش شراره  »مبناي انديشه ميخائيل باختين
)، كه جنبه معاصر 1395يكتا و امير نصري(  افتخاري

بودن نمونه انتخابي در آن مطرح نيست. بهنام 
به  »گروتسك در نقاشي« )، در مقاله1380كامراني(

بررسي وجوه كلي وضعيت گروتسك در نقاشي 
هايي ميان   پرداخته است. از اين حيث، با وجود تفاوت

كه با -ها با نوشتار حاضر، تحقيق ديگري    اين پژوهش
يافت نشد و بديع  -اين پژوهش مشابهت داشته باشد

  شود.  بودن موضوع مشخص مي

  روش پژوهش
 -با رويكردي توصيفي كيفي و اين پژوهش به صورت

تحليلي بر مبناي نظريات باختين درباره بدن گروتسك 
از طريق منابع ها  گردآوري دادهانجام شده است؛ 

   اي صورت گرفته است. انتخاب نمونه خانه كتاب
هاي   مطالعاتي، با محوريت بدن و در نظر داشتن ويژگي

بدن گروتسك، مانند: اغراق، حذف، ناتمامي، 
آميختگي، ناهماهنگي، گشودگي، تركيب با   همدر

عناصر حيواني، موحش بودن و...، صورت گرفته است و 
اي شاخص و مطرح در   سعي بر اين بوده، تا از نمونه

،  استفاده شود؛ تا 90نقاشي معاصر ايران، در دهه 
هاي او   را در نقاشي   هاي بدن گروتسك  بتوان مولفه

 ا با آراي باختين بررسي كرد.ها ر  استخراج و نسبت آن

  چارچوب نظري
ترين نظريه پردازان قرن بيستم   باختين، يكي از بزرگ

باشد كه با طرح اصطلاحاتي چون   مي
 4ناپذيري،  پايان 3صدايي،  گرايي(ديالوگيسم)، چند  مكالمه

 نظريه و نقدثيرگذاري در حوزه اآثار ت 5و كرونوتوپ
انتخاب  اشته است.از خود به جاي گذ بلاغي و ادبي

نگرش باختين، به عنوان مبناي نظري پژوهش، به اين 
دليل است كه وي، علاوه بر رويكرد فلسفي، نگاهي به 
نظريه ادبي، اخلاق و فلسفه زبان نيز دارد؛ و از اين 

هاي هنري   حيث، تفكرات او قابل تعميم به ديگر رشته
ني اي است؛ به اين مع  است. باختين، متفكري آستانه

كند.   ها سير مي  كه، نگاه او در آستانه و مرز بين رشته
هاي مختلف از او بهره گرفته   به همين دليل در زمينه

هاي   هاي او قابل اطلاق به نقاشي و حوزه  شده، و ايده
نوشته  6و هنرهاي تجسمي، باختينديگر است. كتاب 

دبورا هاينز اولين كتابي است كه به پيوند آراي 
پردازد.     سازي مي  باختين با نقاشي و مجسمه ميخائيل

شناسي باختين، به   مطالعه عميق هاينز درباره زيبايي
به كاربرد آن در نقد و  7ويژه، نظريه آفرينش و خلق

  پردازد.   نظريه هنر معاصر مي
اي در تفكر باختين، باعث ارتباط بين   وجه مكالمه

واره، سعي وجوه قطبي و دوگانه در تفكر است. او هم
هايي   كند به كمك مكالمه از نحوه عملكرد نسبت  مي

مانند دال و مدلول، متن و زمينه، سيستم و تاريخ، 
براي بلاغت و زبان، و گفتار و نوشتار فراتر رود. 

باختين، مكالمه ميان خود و ديگري، كليد فهم تمام 
هايي از اين قسم است كه به نحوي ساختگي   دوگانگي
). 43: 1395هولكوييست، اند(  جدا افتاده ديگر از يك

انديشه شوند.   ها در كارناوال نمايان مي  اين دوگانگي
ارتدوكس  مسيحيت انديشه در قوي هاي ريشه باختين،
دارد. هر  8هرمان كوهنبه رهبري  كانتينئو و مكتب
بر ظرفيت،  -  تيكاننئومسيحيت و مكتب -ا ه دوي اين

كيد انهايت فرد ت ارزش و روح مخفي بالقوه بي
باختين، اين فرض را مستند قرار داده است . كردند مي

همه  ،است كه در اطراف او  نقطه مركزي ،كه انسان
دهي  هاي دنياي واقعي، از جمله هنر، سازمان كنش
و » من«نسبت ميان هاي او،  شود. در نوشته مي

ي بنيادين ارزش هستند كه همه ها مقوله» ديگري«
 ,J. Hynes(سازد ها و خلاقيت را ممكن مي كنش

يك رابطه  ،به اين ترتيب، آثار هنري .)96 :2013
پذير با اشخاص و محيط را  اي و عميقا پاسخ محاوره

  . كنند  ميبيان 
تصوير باختين از گروتسك و عملكرد آن در زندگي ما، 

ن مفهوم و وجود زندگي كننده واژه خاص او از اي  ارائه
مند   به عنوان يك كل واحد است. او به منظور علاقه

كردن ما به اين مقوله، انرژي بسياري براي درك 
كند و اين كار را از يك سو، با   گروتسك صرف مي

هاي مرتبط   شناسايي كارناوال و جشن و سرور و قالب
ها،   ها، فرهنگ عامي، تصاوير دلقك  با آن مانند فستيوال

هاي مسخره و ديوانه و شيطان، به عنوان اولين   آدم
منابع مواجهه با گروتسك، و از سوي ديگر، با بررسي 

كه -عنوان ساختاري مثبت   نگرش گروتسك، به
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بخش و    اي آزادي   كننده تجربه  تواند ارائه  مي
او دهد. در اين رويكرد،   انجام مي -كننده باشد  متحول

داند. هدف از   ي ناتمام و گشوده ميبدن را داراي وجه
امكان خوانش آثار بر مبناي انديشه باختين اين كار، 

گيري او از مفاهيمي چون كارناوال و بدن   به دليل بهره
گروتسك است كه مستقيما از پيرامون هنرمند ريشه 

  .گيرند  مي

  بدن گروتسك: بدني ناتمام و گشوده
يي است كه ممكن ها  ترين قالب  گروتسك يكي از بارز

است هنر براي نفوذ به نقاب حقيقت از آن استفاده 
ايم، دور   كند و آن، ما را از آن چه كه بدان عادت كرده

: 1390كند(تامسن،   كرده، از تناقضات زندگي آگاه مي
). در هنر ايراني، تصاوير غريب در مواجهه با متون 25

هر چنين، گاه، به خاطر روحيه شخصي ظا  ادبي و هم
ها، وجهي ترساننده و   شود كه در بعضي از آن  مي

تر با تعريف   شود. اين دسته بيش  مخوف ديده مي
  گروتسك سازگار است. 

گروتسك در واقع، خلق مجدد جهان در كالبدي ديگر 
، بدن گروتسكو در قامتي نوين است. بر اين مبنا، 

ه كه انتظارات ما از تناسبات را ب ،متجانس  بدني است نا
ابعاد عجيب  توان به  هاي آن، مي  ؛ از ويژگيريزد  هم مي
هاي   آميختگي، تكثير اجزا و اندام  ا، درهمآس  و غول

گوناگون اشاره كرد. گروتسك، خصوصا در تفاسير 
نهد و به دنبال پيوند   باختين، جسم و ماديات را ارج مي
كلامي   عقلاني و غير   مجدد يا وحدت با اين ابعاد غير

يات است، كه خارج از قدرت بيان يا عقل عمل ح
گروتسك آشكار كننده «به اعتقاد باختين  كنند.   مي

اي ديگر از   پتانسيل جهاني ديگر با نظمي ديگر و شيوه
باختين در  ).234: 1395، يتس و آدامز»(زندگي است

 9گروتسك   رابطه با تجليل جسماني در رئاليسم
در رئاليسم گروتسك، اجزاي جسماني «نويسد:   مي

عميقا مثبت هستند و به عنوان يك فرم شخصي و 
هاي زندگي جدا   كه از ديگر جنبه-پسندانه   خود
به عنوان يك عنصر  شوند؛ بلكه  ارائه نمي -اند  شده

دهنده تمام افراد به نمايش در   جهاني و نشان
 ).45همان: »(آيند  مي

هاي معاصر، وضعيت گروتسك   در بعضي از نقاشي
تر در بدن سوژه نمود يافته است و به اين دليل،    بيش

شويم.   در برخي اعضاي آن با اغراق و افراط مواجه مي
تجلي جهاني  بنا به روايت باختين، بدن گروتسك

ناتمام و همواره، در حال تغيير با ذاتي دوگانه است؛ كه 
در آن، مرگ و زندگي در تقابل با هم قرار دارند كه 

زايد و   شود، مي  گيرد، باردار مي  بلعد، مي  زمان مي  هم
اين بدن ها، همگي مظاهر بدن هستند.  ميرد و اين  مي

هايي به سوي   در خود بسته نيست؛ داراي منافذ و روزنه
جهان است: چشم، گوش، بيني، دهان و...؛ برخي 

اند و از اين رو،   اعضاي آن، تكرار و برخي حذف شده
شناسي كلاسيك، زشت و هيولايي،   برخلاف زيبايي

دنبال   شناسي كلاسيك به  زيباييناتمام و گشوده است. 
است و در آن با سطح  يافته  صيقل ، كامل وامر حاضر
منطق هنري  رو هستيم. نفوذ بدن روبه  قابل  ربسته و غي

قابل نفود را   تصوير گروتسك، هر نوع سطح بسته و غير
هاي بدن تمركز   كند و بر روزنه  رد مي

به  ،گروتسك رئاليسم). Bakhtin, 1984: 317كند(  مي
به بزرگداشت  ،شكيل متناسب   بسنده  جاي بدن خود

شناسي   ييپردازد كه در زيبابدن گروتسكي مي
و  ها  روزنهگروتسكي با  بدن ؛كلاسيك جايي ندارد  نئو

: بدن فرآيندهاي طبيعي: خوردن، منافذ مختلف
توان گفت،    گروتسك اصيل، كه مينوشيدن، دفع و... . 

نتيجه يك بازي ذهني است؛ ترسي را به ما ارائه 
انگيزاننده يك احساس جديد     دهد؛ اما اين ترس، بر  مي

  شود.   يعت و تمجيدي دوباره از زيبايي آن ميبراي طب
احتمال دنيايي كاملا متفاوت با    كننده  گروتسك، فاش

تناسبي ديگر است و دنياي حاضر، ناگهان و به طور 
شود؛ زيرا امكان يك جهان   كامل، براي ما بيگانه مي

مساعد مانند دوران طلايي و حقيقت كارناوال يا 
يابد. بشر دوباره به خود   ميگذراني در آن تجلي   خوش
اي   شود، تا دوباره به شيوه  گردد. جهان نابود مي  باز مي

ميرد، متولد   كه مي  نو شكل گيرد و در حالي
                                                      ).43: 1395 ، يتس و شود(آدامز  مي

  كارناوال در نزد باختين
نيز جزء لاينفكي از  كارناوال ، كهه در فرهنگ عامهمداقّ

ايفا  باختيننقشي بنيادين در نظريه هنر  ،آن است
كيد و اكه مورد ت -اتي كارناوالهاي ذاز ويژگي .كند  مي

ديگر «توان به مي -است ينتوجه باخت
مصرانه و هدفمند كارناوال و (هتروگلاسيا)، 10»زباني

با تعاريف خاص او از  .ها در آن اشاره كرد  تكثر سبك
 زباني،  گرايي و ديگر  گفتگو ،گونه رمان ،نظام زبان ،هنر
صل ا ،تينبه نظر باخ ،توان چنين نتيجه گرفت كه  مي

گرا و   ناپذير از زبان رمان  كارناوال در واقع بخشي جدايي
 در«باختين:  به گفته .شود  گونه رمان محسوب مي

 بسط انسان با انسان ارتباط جديد اسلوب كارناوال...
  ). Bakhtin, 1984: 164»(يابد  مي
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پردازش باختين به مفهوم گروتسك در سه پژوهش 

ه در داستان، مشكلات فن خطابادبي او آشكار است: 
باختين در . شعر داستايوفسكي، رابله و دنيايش

نخستين اثر اوست كه  كه-11پژوهش خود درباره رابله
كارناوال دوران پيش تا بر  -به انگليسي ترجمه شده

او در آخرين اثرش . كند مركز ميترنسانس    ميانه
گروتسك و بدن   تئوري خود را در رابطه با رئاليسم 

سنت ه لراب به نظر باختين،كند.   گذران ارائه ميخوش
هاي  نوآوري ،و در همان حال ،دهد ادامه مي را كارناوال

  .افزايد    خود را بدان مي
در واقع، استعاره و فضايي است كه شرايط  كارناوال

 به زعم نمايد؛ كارناوال  ظهور امر گروتسك را ايجاد مي
 الب و تحكمرهايي موقت از حقيقت غ جشن ،باختين

ها و  ه مراتبلسلس ،جشني كه در آن ؛آميز است
 آيد و امر سركوب ها به حال تعليق در مي ممنوعيت

فرصت  ،او معتقد است كارناوال گردد. شده باز مي
يك  واسطه بهكه - اي  دهد امر سركوب شده مي

بيرون بزند و  -مراتب بسته شده بودند سلسله مجموعه
اين  هم جمع و تركيب گردند.متضاد با امور  همه

در موقعيتي  ،رسوايي شخصي و بيرون زدن امر واقع
 مسايل بوطيقايدر  ،آيد كه باختين كارناوالي فراهم مي

ها  به تفصيل از آن، و دنيايش رابلهو  سكيفداستايو
تحليلي از نظام اجتماعي و فرهنگ زند و  حرف مي

ارائه هاي مياني و اوايل رنسانس   عامه اواخر سده
را شالوده  »كارناوال« ،هلدر بررسي راب ،باختيندهد.   مي

 ،يك فرهنگ مردمي مستقل و به لحاظ تاريخي
باختين،  نظر به .رو در نظر گرفته است پيش

 رئاليسم« با مترادف اي است  گونه 12»گرايي  كارناوال«
 .شودمي مبدل نيز اجتماعي اي  مقوله به اما ،»گروتسك

  در آثار چمانيرئاليسم گروتسك 
المللي ايراني  ترين هنرمند بين  توان جوان  را مي چماني
عضو پيوسته انجمن نقاشان ايران و عضو  . اودانست

 در 1388در سال . باشد بنياد ملي نخبگان ايران مي
برگزار  در لندن كه  ”Magic Of Persia”مسابقه 

 مسابقه اين برگزيده نقاش تنها عنوان به او شد،
بازار  به شدن برگزيده از پس او، آثار و شد انتخاب
گيري در  هاي چشم  موفقيتكردند و  پيدا راه جهاني

برگزيده هفتمين  چماني، .بازار هنر را از آن خود نمود
بينال نقاشي ايران و برگزيده نخستين دوره دوسالانه 

  نيز بوده است.  85نقاشي دامون فر، سال 
وم و تاريك را به چماني، جهاني اغلب ترسناك، موه

رو هستيم  جا با جهاني روبه  آورد؛ در اين  نمايش در مي

تكه   ها تكه  در حال زايش و تخريب كه در آن، بدن
هاي   ها و شمايل  اند و هويت كاملي ندارند. چهره  شده

هايي از آن حذف و   آثار او اجزاي كاملي ندارند و بخش
را از دست  شود و گاهي حتي هويت خود  يا نابود مي

گويا از بمباران كند،   او ترسيم ميهايي كه  آدمدهد.   مي
اند.  يا از زير خاك برخاسته ؛اند اي به جا مانده هسته
 هايي كه بي هايي ناتمام دارند. چهره هايي كه چهره آدم

دماغ يا وارونه هستند و در فضاي  دهان، بي چشم و بي
تين، تطور و از منظر باخ. ند آخر زماني منتظر

و از حالتي به حالت ديگر شدن يكي از  13صيرورت،
  هاي بنيادين بدن گروتسك است.  ويژگي

در انديشه باختين بدن گروتسك، بدني ناتمام است كه 
مدام در حال ساخته شدن است، خود خلق شده و 
سازنده بدني ديگر است. به نحوي كه هر كدام از اجزا 

مستقلي داشته باشند.  توانند جدا شوند و زندگي  مي
هايش، و   باختين براي تفسير مجدد جسم و عملكرد

اتحاد دوباره جسم و خود، جسم انفرادي با جسم 
جمعي و بدنه اجتماع مردم با جسم گيتي، و در تاكيد 
به ارتباط مداوم تولد، مرگ، نوزايي و استعاره جامعه، 

به دهنده را   بخش و رهايي  كند پادزهري شفا  تلاش مي
شده تزريق كند.   فرهنگ تشريفاتي و از پيش تعيين

كند، تجسم خود را از بين   اين فرهنگ كل را نابود مي
كند و ساختارهاي   برد، يك زندگي مجزا ايجاد مي  مي

كننده نيروهاي دوباره   طلب و استبدادي آن، انكار  قدرت
به وجود آورنده طبيعت هستند. وارد شدن به اين 

شدني   ه رئاليسم گروتسك، وفور آن و رهاهيئت و تجرب
بخش به معناي بازيابي آن چيزي است كه از بين   لذت

بخش به شمار   دهنده و رهايي  اي شفا  رفته و تجربه
  ).47: 1395 ،يتس و رود(آدامز  مي

در تحليل آثار چماني با سه مفهوم يا مشخصه مواجه 
شويم كه امكان خوانش آثار او را بر مبناي   مي

هاي بدن گروتسك در نزد باختين فراهم   ويژگي
گرداند: تضاد و وارونگي؛ ايده ماسك(مسخ)؛ و ايده   مي

  يا تم مرگ.
رابطه با مجموعه  دروحيد چماني تضاد و وارونگي: 

 ،اسيد معتقد است، 14»ها اسيد آمينه«با عنوان آثارش 
مفهومي را القا  ،اي است كه به صورت ناخودآگاه واژه
اما  ؛است و مرگ نابودي ،كند كه نشان از اضمحلال مي

 .شود موضوع عوض مي ،آيد مي »آمينه«زماني كه نام 
س پروتئين است كه موجودات زنده بر اسانوعي آمينه 

گيرند. اين لغت علمي در حقيقت با  آن شكل مي
تضادي در مفهوم و شكل ظاهري مواجه است. اين 

بحث انهدام و  ،بخش اول خود واسطه  بهتركيب واژگاني 
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بحث  ،كند و در بخش دوم از هم پاشيدگي را مطرح مي
چه از لحاظ  ،ها در اين نقاشي. پديد آمدن مطرح است
اي كه مطرح است بحث  هنكت ،فرم و چه از لحاظ رنگ

 ،است. در حقيقت ، حتي در عنوان مجموعه آثارتضاد
هم  جريان بهدر آثار او  هاي تاريك و روشني تناليته
يابند؛   او ادامه مي اي است كه در كارهاي پيوسته

است كه در  ويگرفته از دنياي شخصي   ها بر اسيدآمينه
و  ها  شود. اين تضاد  داده ميي بسط كارهر دوره 

ها از مواردي هستند كه دلالت بر   جايي  به  جا
هاي موجود در فضايي دارند كه داراي حياتي   وارونگي

 ،همين حيات ،ذلك  معست.   هاي كارناوالي ا  با ويژگي
هاي هميشگي و معمولي قرار دارد و به   بيرون از روال

 »جهاني وارونه«و » زندگي وارونه« ،نوعي
بطن ايده كارناوال در  ).154: 1395باختين، است(

آن  ،تر  يا دقيق ؛تضاد زندگي و مرگ قرار دارد ،باختين
هايي از اين دست   تضادهمه  واكافتاست كه بگوييم 

را در  گمر ،كافت تضادهاي مزبوروا .وجود دارد
بخشي از فرآيند صيرورت  ،زندگياي   نوسازي چرخه

بت گيرد و صيرورت را عامل ثابخش در نظر مي  حيات
 بخش  حيات صيرورتاين  داند.  تري از مرگ مي بزرگ

در فصول سال و باروري انسان خود را نشان 
 ،باختين در كتاب رابله). 45: 1391نولز، (دهد  مي

 هاي  تم كند؛ مي توصيف را اي  دوگانه هاي  چنين تم
 آمدن پانتاگروئل دنيا تولد(به - مرگ مانند اي  دوگانه
- بيماري خنده، و مرگ ...)، مادرش و مرگ با مطابق
 در گروتسك عناصر عنوان به را ها  آن و... كه او، درمان

 ).  ,2272005Dentith :(دكن  مي مطرح اثر اين
هاي سياه فرانسيسكو گويا و    هاي او مانند نقاشي  نقاشي

 ديسلاوو ز 15نردروم ادمانند  ،آثار نقاشان معاصر
ها و   تقابل جهانتا  ؛تلخي گرايش دارند به 16كزينسكيب

كه باعث احساسات -معاني پيچيده و متضاد را 
از  اين هنرمندبهتر واگويه كنند.  -شود  چندگانه مي

هاي  هاي آبي سبز و پولك جمله نگين يني ازيتز عناصر
 -اند ها نقش بسته كه بر مو و لباس پرتره-رنگي 

 بردن  اين دقيق شدن نقاش در به كار .كند  استفاده مي
ها و  يني و پرداختن به جزييات لباس پرترهيتز عناصر
 كننده اين  بيان ،هاي آشفته هاي محو و نگاه صورت

يات و يدر عين حال كه به جز ،است كه انسان امروز
دهد، درون خود دچار  از خود علاقه نشان مي ،تجملات

هويتي در  نوعي آشفتگي و ويراني است. اين بي
شود. حيوانات  ديده مي يده نيزحيواناتي كه چماني كش

طور هب ،اند كه براي مخاطب اي تصوير شده به گونه
قبلي وحيد  فضاي آثار قابل تشخيص نيستند. ،واضح

هاي انسان و حيوان بود. او  صورت  چماني نيز آميختگي
ال وآميختگي انسان و حيوان در آثارش نوعي س درهمبا 

ي كه در مفاهيم و . تضادها و تناقضاتكند  ميايجاد 
، ترديدي براي مخاطب ايجاد بينيم  ميحتي در تصاوير 

، چيزي واقعبيند. در  ها را دوگانه مي كند و سوژه مي
هايي كه  بين حقيقت و غيرواقعي بودن مفاهيم و سوژه

چيزي بين انسان بودن يا حتي شبيه بودن  ؛وجود دارد
هوا، و    و   به ايجاد اين حال امربه يك موجود ديگر. اين 

، كمك زيادي قرار بگيرند خلا ها در كه اين سوژه اين
موقعيت و ماهيت جا  در اينها  . سوژهكرده است

دهند كه بتوان تشخيص  خصوصي از خود نشان نمي  به
كه ذاتاً انسانند، يعني انسان كامل هستند، يا  داد
، در گروتسكبدن  توانند موجود ديگري هم باشند. مي
كه وارد  ناگهاني ضربه ،اش ثير ويژهادليل تبه  جا، اين
به كار گرفته  تهاجمي سلاحيغالبا به صورت  ،كند مي
  .شود مي
 

  

ها، تركيب مواد، اسيد وحيد چماني، از مجموعه آمينو -4و  3تصاوير 
1393)URL3.( 

  

ي و ا  هنقيض ،ميزهجوآهاي  در بافتار ،را مكررا گروتسك
هايي كه صرفا  و نيز در بافتار ،يابيم ي ميا  همضحك

 گروتسك ضربه -تاثير از .هدفشان فحاشي است



            

 

53 

نر، 
ه ه

جلو
ال 

، س
ديد

ة ج
دور

12 
ارة 

شم
 ،

2، 
ان 

بست
تا

139
9

ي: 
 پياپ

ماره
، ش

27  
 كرد؛ استفاده كردن حيران و كردن گيج براي توان مي

و ي ابا تكان ؛كوب كند خمي جا بر را بيننده كه اين براي
ادراك جهان بيرون بكشاند و او  معهودهاي  را از شيوه
 متفاوت و آزار ريشهند كه از اندازي مواجه ك را با چشم

را به بهترين وجه  گروتسكثير ااين ت. دهنده است
چيزي كه  .خلاصه كرد 17سازي توان در واژه بيگانه مي

 ناگهان بيگانه و آزاردهنده مي ،اعتماد است آشنا و مورد
 كسوتبنيادين در گر تضادهمين  ،علتش عمدتا .شود

آميختن عناصر يعني در ،آن   است، با ويژگي مشخصه
 هاي مجزا و آشتي وقتي چيز ،اغلب اوقات .ساز ناهم

هيچ كنجكاوي  ،خود خودي جدا و به كه جدا ،ناپذير
 ناگهان نوري ،كنار هم گذاشته شوند ،انگيزند برنمي
بانده تاها  دهنده بر عناصر آشناي واقعيت آزار و غريب
را در ). اين تضاد و بيگانگي 72: 1390(تامسن، شود مي

تصويري از زن و مردي كه گويا، رخت عروسي بر تن 
رسند و يا   دارند و در عين حال، مرده به نظر مي

اند، اما   ها پيش از بين رفته  اي كه گويي سال  خانواده
اند، شاهد   همچون زندگان در برابر دوربين ژست گرفته

  .)4و  3هستيم(تصاوير 
 متنوع به هاي  با نقش چماني هاي نقاشيهاي  پارچه
 حال، عين در و يابند مي استحاله گوشت و پوست
 هحشر .كنند يدا ميپ بخش وحدت و ساختاري نقشي

ها  فضاي نقاشي ،شان در باد تزازحها و ا ه شدن آنحشر
 سازد و اين ويژگي با كيفيتي مه را سيال و رازآميز مي

 كننده حالتي از كهنگي و غمي آلود و غباري كه تداعي
 بهنمايي در اين آثار  ژك. شود همراه مي ،غريب است

 شكافتن مانند موحش، حال عين در و شاعرانه اي شيوه
 مي داده نشان اجزا فقدان يا وارونگي با گاه، و ها چهره
 يا هستند مردمك از تهي كه هايي  چشم مانند شود،
 ها، نشانه اين اند. گرفته فاصله هم از و شده متورم
  روان و جان سلامت بر تهديد و بودن بيمار بر دلالتي
اين  ،كودك باشد ،ي شخصيت اصلي تابلووقت و هستند؛

بازگشت  .شود  تر نمايان مي بيشهراسناك حالت حاد 
هست كه  نيز هكاوان عملي روان ،به كودكي

شده و موجوديت قهرمانان و  تصويرهاي  شخصيت
ون جز چ .كند شان با زمان را برملا مي مناسبات

 ؛يابد بازتاب مي »زاد هم«در متخاصم خودشيفتگي 
اني چمهاي  هاي زن نقاشي شخصيت ي،توان از سوي مي

اين تصاوير تعادلي  .دانست »سوفيا«ديگر يا  -را خود
 .زمان به غايت ناپايدار دارند شناسانه و هم به نهايت زيبا

  كننده فرو بيان ،فرهنگي يا زينت باشكوه مضمون
نشان دادن  .ي همراه با آرزوي جلب توجه استگخورد

خوردگي به هم مرتبط  به سبب فرو ،و پنهان شدن

. به اعتقاد باختين، در فرايند ارتباط، فرد پيش شوند مي
كه خود باشد، ديگري است؛ و تفكر از درون   از آن

گو با نفس   و  آيد؛ يعني همين گفت  مي  همين فرايند بر
يك ديگري خاص و بعد در خويش، ابتدا، در نقش 

يابد   نقش يك ديگري عام. به عبارت ديگر، فرد در مي
تنها همان گفتار دروني است(گفتگو با نفس   كه تفكر نه

اي دروني نيز هست(هولكوييست،    خويش)، بلكه مكالمه
با اتكا به درك رايج از مكالمه(همان  ).98: 1395

خته شدن ارتباط متقابل و برابر خود با ديگري)، سا
نفس يا خود مشروط به تعامل با ديگري دانسته 

بدون تعامل با ديگري، بدون قرار گرفتن در «شود:   مي
توان به ذهنيت فردي دست   معرض صداي ديگري، نمي

اي   يافت. معرفت به نفس، مستلزم ايجاد رابطه
). در 284همان: »(است »ديگري«گويي با   و  گفت
ين يك نسبت است؛ نسبت جا، مكالمه براي باخت اين

ميان خود و ديگري. مكالمه نسبتي بنيادي است كه 
ها چگونه   تواند به فهم ما از اين كه ساير نسبت  مي

 كنند، ياري رساند.  عمل مي
 

. همان مجموعه، رنگ و روغن روي بوم، 7و  6، 5تصاوير 
1393)URL3.( 

 

گروتسك در آثار هنري با تم ماسك و تم مرگ: 
شود: اين مضامين، عبارتند   امين متعددي مطرح ميمض

جا، مضمون   از: ديوانگي، نقاب، مسخ، مرگ،... در اين
آيد، مضمون   ها به چشم مي  ديگري كه در نقاشي

ماسك و در ادامه آن مسخ، و مرگ است. چماني در 
و  ها  هاي دوره قاجار، پوشش  از عكسآثار خود 

آثار اين ها در  چهره گيرد.  هاي قاجاري بهره مي  المان
تنها چشم و  ،تا جايي كه ؛شوند گونه و ساده مي ماسك

قسمتي از صورت ديده شده و بقيه اثر با دوختن بند 
 ،به اين ترتيب .شوند كامل مي ،بندي معلق يا گردن

ثر از نوعي فرسودگي و زوال اانسان آرماني او مت
قديمي هاي  ي كه مانند عكسوالز ،اجتماعي است

 ترديد از پر سورئاليستي، در وهمي را ما ولي ؛آشناست
نورپردازي بدنو هاي فوتوريستي  برش. دگذار مي باقي

كه بر وجه موحش و گروتسك اثر -ها به سبك باروك   
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نمايد و جهان   اين ترديد را تقويت مي -افزايد  مي
  كند.  هاي او را كامل مي  نقاشي

جا دو مفهوم ماسك و  ينبايد در نظر داشت كه در ا
مسخ، صرفا، به معناي اخص كلمه در مورد پرتره 

عنوان  رود و بر كليت بدن، به  پرسوناژها به كار نمي
ها و اجزا و وضعيت تابلو را تحت   اي كه همه فرم  لايه

  دهد، به كار رفته است.  تاثير قرار مي
 خوريم كه  مي  شناسي بر  با مفهوم ماسك ابتدا، در مردم

هاي آييني و نمايشي دارد؛ ماسك از دوران   كاركرد
هاي مختلف وجود داشته است؛ در   باستان در تمدن

هاي بومي وجود داشته است؛ اما   مراسم كارناوال ماسك
صرفا شيي آييني نيستند، از  ها  در ادوار بعدي، ماسك
  گردند.   روند و دچار نوعي تغيير مي  اين كاركرد فراتر مي

كه در مرز بين  ،مانند دلقك ،اي كارناواله صيتشخ
و  ،ديوانگيي چون هاي  تجربه ،هنر و زندگي قرار دارد

به جاي آنكه پنهان  ]را چهره[كه  »ماسك«هيئت 
سويه و   روشنگر منطق دو ، همهكند  آشكار مي ،كند
 كباختين در مورد ماسهستند.  گير كارناوال همه
به نسبيت  ،اسخماسك به شادي تغيير و تن ،نويسد مي

ساني و همانندي  شادمانه هم يانگيز و به نف  نشاط
ماسك در  البته، ).19: 1392(لچت، شود  مربوط مي

به نماد تمام و، در آثار روس ،به ويژه ،قرن هجدهم
از [ ،در واقع .اصيل تبديل شد  هاي دروغين و غير  چيز

حال . [بود قاب ريان ،هميشهماسك،  ]اين زمان به بعد
آشكارا ، هميشهماسك،  ،كارناوال دوسويگيدر  ]كه آن

موضوع ماسك كه  ه با ريا]. ايناما ن[ ؛كند تحريف مي
 ،روشني به ،دهد  پوشاند و تغيير شكل مي  خود را نمي

هماني با   مفهوم اين پايماسك زير  .قابل درك است
كند و  هم تناقض را آشكار مي ؛كند خود را خالي مي

اين كار دوسويگي عمل  و با ؛گيرد يهم آن را به بازي م
 باختينكه گونه   همان .دهد  را نشان ميناوال كار
جاوز به ت دگرديسي، ذار،ماسك به گ« :گويد مي

 .شود و استهزاي القاب آشنا مربوط مي ،مرزهاي طبيعي
زندگي  شنگ و شوخ و بازيگوش عنصر ماسك، حاوي

 و فرديت رفتن بين از نشانه همان). ماسك،»(است
 كثرت پذيرش سان  بدين و گمنامي پذيرش
 را نماد هميشه، ماسك، كه روست اين از هاست.  هويت

 و ثابت هاي  شكل از را آن تا گيرد؛ مي بازي به
حركت و تغيير است.  مظهر ماسك، در آورد. دشمنجم

كه  مگر آن ؛كار ندارد و سر جديفرهنگ  هرگز با
ه فرهنگ بفهميم سرباز زدن از دادن قدرت مطلق ب

 اجراي ترغيب نتيجه، درجدي است.  اي  لهامس ،جدي

 بازي وارد ماسك با بايد كه، است معني اين به كارناوال
  شكن.   دوسويه و حرمت اي گونه به يعني شويم، زندگي

هاي ديگر ماسك استيليزه شدن است. به اين   از خصلت
آميز پيدا   هاي صورت، حالتي اغراق   معنا كه برخي فرم

واقعي است كه  كنند. ماسك، در واقع، صورتي غير  يم
جا كاركردي نمايشي   برخلاف واقعيت است و در اين

در دارد. از اين حيث ماسك يك صورت مضاعف است. 
برخلاف دوره قاجار كه تمام  چماني،هاي  نقاشي

شدند، با زنان  كشيده مي جزييات چهره افراد به تصوير
شان مخدوش شده  كه هويتروبرو هستيم  و مرداني

تر از هر چيزي ذهن آشفته  بيش ،است. گويي نقاش
ها را در مواجهه با دنياي امروز به تصوير كشيده و  پرتره

روي بوم نقاشي فراخوانده با يك ماسك، ها را  درون آن
اند و   ها به شيوه رئاليستي ترسيم نشده صورت است.

 ي انسانحالات دروني و روان بيانبراي  ويتلاش 
چه  تصويري از ترديدها، ترس و ياس و هرآن :هاست

كند.  انسان معاصر را در جهان دچار نگراني از آينده مي
ي تاريك كه نور را از چشم پرسوناژها گرفته و ا آينده
هاي خيره به آينده را سرد و تهي كرده است. اين   چشم
ديده ها در چهره دفرمه پرسوناژها  ها و اضطراب ترس
شود كه برخي اجزاي آن حذف و برخي   مي

مچاله و مخدوش اند.   آميز شده  هاي اغراق  كاري دست
شدن هويت افراد و اشيا در نقاشي از ويژگي نقاشان 

هنرمند شرايط  آن، واسطه  بهقرن بيستم است كه 
در قالب ماسك يا انسان امروز را از زوايه ديد خود 

هاي دروني يك  و لايهكند  بيان ميصورتي مضاعف 
لاي ابعاد مختلف شخصيتي او بيرون   شخصيت را از لابه

د. با اين نگاه، ماسك چيزي را به چيزي ديگر كش مي
ها   زبر شدن نقش   كند و به تعبيري با زير و  تبديل مي
شويم، و از اين حيث با بدن گروتسك و   مواجه مي

  يابد.  مياي پيوند   گونه  جهان وارونه كارناوال
هايي گروتسك،   حضور و نمود ماسك در هيئت بدن

ها   شدگي اين بدن  ما را به دريافت مسخ ،ناقص و ناتمام
تغيير مخصوصا  ،شكلمسخ و تغيير مضمون كشاند.   مي

مخصوصا هويت انساني ، هويت مضمونشكل انسان و 
طبقاتي فرهنگ عامه برگرفته   از گنجينه جهان پيش

ارتباط عميقي با تغيير  ،ره عاميانه انسانانگا .اند  شده
توان در  اين وابستگي را مي .شكل و هويت دارد

 .مشاهده كرد ،به وضوح 18هاي عاميانه مردمي داستان
العاده متفاوت   در همه انواع فوق ،عاميانه انسان هانگار

هاي   مايه  بن خود را پيرامون ،همواره ،هاي عاميانه  روايت
باختين، (19كند دهي مي ت سازمانتغيير شكل و هوي

كه در  ،هاي تغيير شكل و هويت مايه بن ).169: 1396
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به سرتاسر دنياي  ،كردند  افراد به آن توجه مي ،ابتدا

در  ند.و مصنوعات بشري انتقال يافت تطبيع ،انساني
هويت در انگاره -شكل  مايه تغيير  ناين ب بله،بحث را

  . شود  انساني ظاهر مي
مبنايي است براي روش ترسيم كل اقع، در و ،مسخ

، شتعطف حيا نقطه ترين لحظات  زندگي فرد در مهم
نشان دادن چگونگي تبديل فرد به چيزي غير از  براي
هاي گوناگون و بسيار متفاوتي از   انگاره .چه بوده آن

كه در  يهاي انگاره ،فردي خاص پيش روي ما قرار دارد
حل مختلف زندگي او در ها و مرا  آن فرد به منزله دوره

تكاملي به معناي  .دنشو جريان حياتش با هم يكي مي
و در عوض آنچه وجود  ،گيرد واقعي كلمه صورت نمي

: 1396(باختين، عطف و تولدي ديگر است ، نقطهدارد
172.(  

ايده صورت مضاعف در ماسك از طرفي، به مفهوم 
مرگ نيز ارجاع دارد. به اين معنا كه ماسك يا نقاب، 

با استفاده از كند و پس از مرگ   غياب را مطرح مي
توان از حضور فرد به نوعي ديگر برخوردار   مي ماسك،

  شد. 
طور به   اين ،ممكن است در نگاه اولدر بررسي رابله، 

مانند زنجيره  اي  مقولهفاقد  ،هلنظر آيد كه رمان راب
 ،نآ له مرگ فرد و سهمگيني معمولامرگ است و مس

 قدرتمند و كاست و كم  بي جوش،  و  جنب پر به جهان
 اما است. صحيح كاملا تصور، اين ندارد. راهي هيچ رابله

 ،را نابود كردآن  رابلهمراتبي جهان كه   در تصوير سلسله
زندگي در  گ،مر .مرگ از جايگاهي آمرانه برخوردار بود

آن را امري فاني و موقت تلقي  ،ارزش  جهان را بي
و آن  لبارزش مستقل را از زندگي سهرگونه  ،ردك  مي

پس  كه ردك  كار خدماتي صرفي مبدل مي و  را به ساز
پيش  حو آتي رو ابديبه سوي فرجام  ،از مرگ

ناپذير   چشم يكي از وجوه اجتناب مرگ را به .رفت مي
 ازندگي مجدد ،راي آنونگريستند كه   خود زندگي نمي

 ، پديدهمرگ 20.كند  مييابد و ادامه پيدا   استيلا مي
 ؛شد  اي با مرزهاي معين فهميده مي  كننده  محدود
و حيات ابدي  نجاي كه بين دنياي فاني و سپ  پديده

جهان متعالي باز به مانند دري كه  ،قرار گرفته است
بخشي از يك توالي زماني  ،مرگ ،بنابراين .شود مي

در محدوده  اي  ه مقولهلكب ،شد  جامع محسوب نمي
 ؛شد و درون زنجيره حيات جايي نداشت زمان تلقي مي

ه لراب .گرفت قرار مي مزبورهاي   هكه در حاشيه زنجيربل
مراتبي كهن و   كردن تصوير سلسله  در مسير نابود

 رامقوله مرگ  ودمجبور بنو،  يكردن تصوير  جايگزين
نيز دوباره ارزيابي كند و آن را در جاي اصلي خود در 

 به را مرگي بايد سرانجام، رابله .ان واقعي قرار دهدجه
 همه مطلق پايان جهان، اين در حتي كه، كشد تصوير
: 1396(باختين، شود ز محسوب نميچي همه و كس
را درون  رگم يجنبه ماد رابله ،به عبارتي ).267

آن را  ،كه همواره كند صف ميوزندگي  معمولزنجيره 
را به  گمقوله مر ،و در عين حالفرا گرفته است، 
پيوندد و   به وقوع مي »فقط در گذر«صورت چيزي كه 

  . كيدي بر اهميت آن مجسم كندابدون هيچ ت
تر گفته شد، گروتسك در واقع آينه   طور كه پيش  همان

ست. به منظور نمايش دادن اين   ها  راهه    انحرافات و كژ
طور به   ها، هنرمند گروتسك، جهان را آن  روي  كج

كشد كه در آن، اجزاي طبيعي و فيزيكي از   تصوير مي
هايي از آن به صورتي مهيب و   هم پاشيده و بخش

اند. هنرمند در نمايش اين   خوفناك دوباره منتشر شده
وضعيت، تلاش دارد تا وحشت عميق آشفتگي و 

خوي تجارب   آور و حتي درنده  هاي مخوف، ترس  المان
 رهوتاريخ خ ،اين تصاوير انساني را به نمايش بگذارد.

ماني چتصاوير  ها در . بدنكنند  اي را نمايان مي  خورده
انگار از  ،اند شده محوهايي كه مخدوش و   با صورت

، اما باز اند ميان تلي از خاك بيرون كشيده شده
 اوهاي   در نقاشيچنان از حيات برخوردارند.  هم

ريچه ذهن اما از د ؛اي دور بازنمايي شده است  گذشته
 ؛نگرد   نقاش كه حالا با نگاه خود به آن گذشته مي

 نش دارد.در كتما عياي كه حافظه تاريخي س  گذشته
هاي قديمي   ها ما را به ياد عكس  نقاشي رنگ بودن  تك
هاي چماني نه به خاطر زيورآلات   زيبايي زن ؛اندازد  مي

اي است كه به دقت به دست نقاش پرداخت   فيروزه
زناني است كه  سوگواربلكه به خاطر نگاه  ،ستشده ا

خواهند با نگاه   اند و مي  فاجعه را پشت سر گذاشته
. اما اين روايت، دنخود آن را براي ما روايت كن محزون

با تكنيك خاص  او روايتي از جهان مرگ نيست؛ بلكه
هاي گرم، تيره و  خود و استفاده محدود از رنگ

ازي فضاهاي تجربه شده در نمايي، به دنبال بازس كهنه
و آن را در قالب  است» ناخودآگاه جمعي انساني«

بازشناسي  .كشد فضايي سورئاليستي به تصوير مي
اين  محور 21،»سنت«رفته دوران  نمادهاي از دست

وش بشر، و ددوره آثار هنرمند است. گذشته مخ
وار انساني،  گويي ناميمون از پايان زندگي تاريخ پيش

فضاي پر  .شود مي او هاي گروتسك  سازيفضادستاويز 
ي و ينامر ، يادآور رويارويي نيمههاي او راز نقاشي  و  رمز

الخلقه و پنهان در  پنهان بشر با موجودي عجيب
عمق تنهايي انسان  ولاي افكار دروني خودش است  لابه

به دنبال بقاياي او  دهد. در دنياي معاصر را نشان مي
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دد كه پيكرش در زير خاك دوران، گر مي» اَبرانساني«
رابله مرگ را در به اعتقاد باختين، است. پنهان شده 

ارائه  ،و خودكفا ، بستهمسير پيشرفت زندگي فردي
اي از  ه در جهان تاريخي به صورت پديدهبلك  ؛دهد  نمي

و نمود  كند تاريخي آن را بازنمايي مي-زندگي اجتماعي
كه ميل به حيات يي ها  در قالب بدنآن در آثار حاضر 

دوباره و انجام امور معمول زندگي دارند، مشاهده 
 گروتسك با نگاهي يهاي  بدن تصاوير، در اينگردد.   مي

در جهان  را ويراني درد زده تصويرشده است كه مصيبت
زده از درون قاب   بهت هاي  چشمها با  آن اند.  كرده تجربه

 .كنند  زده مي  شگفت ترسانند و  ما را مي ،نگرند  به ما مي
كه ما را به  دارندهايي  بدنهاي او  هاي نقاشي آدم

هايي كه از تاريخ و  بدن ،كنند  كشف كردن ترغيب مي
از هم پاشيدگي اجزاي و در نهايت  ،آيند از كنار ما مي

 . شود مهم مي ها  آن
 

  
همان مجموعه، رنگ و روغن روي بوم،  - 8تصوير 

1393)URL3( 

  يريگ نتيجه
كند، شباهتي به دنياي   جهاني كه باختين ارائه مي

كنوني ندارد. بلكه نگرشي رستاخيزي از جهاني تازه 
اي و گروتسك   است كه در عين تناقض، تصاوير اسطوره

دهند. جهان او به   چشمان اين دنيا را تشكيل مي
واسطه شركت در اين كارناوال   اي ارائه شده، كه به  گونه

قادر به درك آن هستيم و در اين  جشن و سرور،
گويد،   شراكت است كه اتحادي را كه او از آن سخن مي

هاي   كنيم. گروتسك در اشكال و وضعيت  درك مي
مختلف، هماهنگي و پريشاني، خشونت و ظلم، 
جنسيت و جسم، تولد و مرگ، بدبيني و جنون، 

ر ما پردازانه در نظ  وار و بينشي خيال    اي مايوس  مكاشفه
عميق خود با فرهنگ و تجارب    كند و رابطه  جلوه مي

دهد و از آن جايي كه از انسان   شناختي را بروز مي  روان
اند، بخشي از زندگي وي را تشكيل   نشات گرفته

  دهند.   مي
در بررسي آثار وحيد چماني بر مبناي مفهوم بدن 
گروتسك و بدن ناتمام در نظريات باختين، به سه ايده 

هاي كارناوالي، ماسك، و مرگ پرداخته شد.     ارونگيو
ها در قالبي   ماسك به تغيير و تحريف آشكار بدن

هماني با خود   مفهوم اين انگيز دست زده است، و  هراس
كند و  هم تناقض را آشكار مي كشد؛ را به پرسش مي

. بدين شكل، صورتي از گيرد هم آن را به بازي مي
سازد. مرگ، در قالب   ايان ميها نم  مسخ را در بدن

هايي با هويتي   فضاهاي تاريك و رمزآميز و بدن
مخدوش و ناتمام، كه در عين حال به دنبال بازسازي 

شده پيشين و حياتي مجدد هستند،   فضاهاي تجربه
گونه   يابد. اين دو مضمون در فضايي كارناوال  نمود مي

جنس نه به معناي جشن و سرور، بلكه در فضايي از 
نظر باختين از   ها و تضادهاي مورد  ها، دوگانگي  وارونگي

شوند. فضايي كه در آن،   مفهوم كارناوال طرح مي
اي  به گونهشناسي كلاسيك،   ها در تضاد با زيبايي  بدن

ها و   ، با روزنهگروتسكدر وضعيتي شده و   اغراق
و هدف روايت  اند   ارائه شده منافذي گشوده به هستي

كه ، دهنده  تكان -ا از طريق يك تصوير زنندهخود ر
. در نهايت، دنكن  بيان مي ،تصور آن مشكل است

 خلق واسطه آن  به ماست، جهان از ناشيگروتسك 
گروتسك تجربه و  است. شده حذف آن از اما شده،

 يا گمان مي ؛ايم رويدادي است كه آن را انكار كرده
ما را با موضع ني . چنين جهاايم را نابود كرده آن كنيم

كند. چماني با ارائه جهاني بيگانه ما را    ميرو  بشر روبه
 آورد.  به حيرت درمي
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قـرن   هاي از انديش ـ يافته كه خلاصه تجلي ) 1919( منابع يهوديت
در ماربورگ استاد فلسفه بود و  8761ـ9121است. كوهن در  19
در يك مدرسة مترقـي علـوم دينـي يهـودي در      2191ـ8191در 

  .كرد برلين، تدريس مي
9  Grotesque realism. 
10  Heteroglossia. 

ــه، را  11  ــرن بل ــانزدهم نويســنده فرانســوي ق ) 1494-1553(ش
  . نوشت 1530ترين آثار خود را در اوايل دهه  مهم

12  Carnavalization. 
13  Becoming. 

، گالري هما، نار و ديگـر  ر گالري لازاري پاريساين نمايشگاه د  14
  آمده است.به نمايش در  ها  گالري

15  Odd Nerdrum. 
16  Zdzislaw Beksinski. 
17 Alienation. 
18  Skazka.  

ن عيني اهاي احتمالي در ترجم  بدون در نظر گرفتن تفاوت  19
  .مزبورهاي  مايه بن
زندگي يا جنبه بنيادين جمعي  ،در اينجا منظور از زندگي  20

  .است يا جنبه تاريخي آن
هنـر  «اين آثار در پيوند بـا دوره قاجـار هسـتند. بـه گفتـه هنرمنـد:         21

و ه اسـت  ي طـي نكـرد  سير تحـول قاجـار تـا مـدرن را بـه درسـت       ايران،
ــروز   ــت درســتي از گذشــته و ام ــدارددرياف ــفانهن ــا متاس سراســيمه  ،. م

ــان ــي  وارد جري ــري م ــد هن ــلاش  ،شــويم. در حقيقــت هــاي جدي مــن ت
ــر باشـــــم  ــاري معاصـــ ــه يـــــك هنرمنـــــد قاجـــ  »دارم كـــ

)http://www.honaronline.ir،   :ــي ــاريخ دسترســــــــ تــــــــ
10/07/1398.(  

 منابع
گروتسك در هنر ). 1395(، ويلسونيتسو  جيمز لوتر، آدامز

  ، ترجمه آتوسا راستي، چ. سوم، تهران: قطره.و ادبيات
بدن «). نمود 1395، شراره و نصري، امير(يكتا  افتخاري

هاي محمد سياه قلم بر مبناي انديشه   در نقاشي» گروتسك
،  دوره هنرهاي زيبا، هنرهاي تجسميميخائيل باختين، 

  . 30-21، 21، دوره 3، شماره 21
 بوطيقاي داستايوفسكي). 1395باختين، ميخائيل(

، ترجمه عيسي شناسي آثار داستايوفسكي)  (زيبايي
  سليماني، تهران: نواي مكتوب.

هايي   اي(جستار  تخيل مكالمه). 1396باختين، ميخائيل(
  آذر، چ. پنجم، تهران: ني.  ، ترجمه رويا پوردرباره رمان)

گروتسك(از مجموعه ). 1390، فيليپ جان(تامسن
، هاي ادبي و هنري)  ها، و اصطلاح  ها، سبك  مكتب

  ترجمه فرزانه طاهري، تهران: مركز.
 گروتسك در آثار بهمن محصص از). 1389، پگاه (طاهري

ارشد،   ، پايان نامه كارشناسيديدگاه ميخائيل باختين
 .الزهراءتهران: دانشگاه 

، 49، شماره هنر). گروتسك در نقاشي، 1380(، بهنام كامراني
114-135 .  

 

 

 پنجاه متفكر معاصر از ساختارگرايي. )1392، جان(لچت
، چهارم ، ترجمه محمدجعفر پوينده، چ.تا پسامدرنيته

  تهران: نقش جهان.
، شكسپير و كارناوال پس از باختين). 1391ولز، رونالد(ن

  آذر، چ. دوم، تهران: هرمس. ترجمه رويا پور
گرايي: ميخائيل   مكالمه). 1395هولكوييست، مايكل(
  خانلو، تهران: نيلوفر.  ، ترجمه مهدي اميرباختين و جهانش
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Abstract 
Comprehending the world by internalizing social signs and employing them by social actives are all 
fulfilled through Body. Therefore, the body must be considered as an axis which makes understanding 
the relation with the world by human possible. Man’s relation with the outer world becomes reality 
through the body. First of all, Man’s existence is a bodily existence. 
Human subjects and their bodies in visual arts have always been Noteworthy for the artists in decades 
and hence, the man and his body has always been a challengeable subject. Paying attention to body is 
seen in historical rituals and ceremonies and gradually it was documented in some aspects of art. But 
in recent years for some reasons like sociological regards or artists individuality and stuff like these 
that critical approaches have discussed, the body has been the center of attention. So, the body has 
been mentioned again as an important matter in Iran contemporary art. Mentioning anew the 
figurative art as a recent tendency in contemporary art, has the attention to the body in itself being 
accelerated after the Islamic revolution. In recent years the body and corporeality being the center of 
attention in Iran contemporary art, the artists reveal critical objective aspects in their works by using 
grotesque moods. So, by considering the sociocultural contexts and observing the contemporary 
paintings, we find implications leading us to discover social philosophical issues in body and its 
representation in images. Through this, we can analyze different aspects of these concepts in visual 
arts and define its general characteristics in the contexts in which the work of art has been created. It 
must be taken into consideration that since the 70s there are various inventions and new experiences in 
concepts, techniques and ways of expression in Contemporary Iranian art. Moreover, Iran effective 
presence in international exhibitions and biennials reveals the necessity of studying the contemporary 
artists at the present time. 
According to Bakhtin’s theory and his approach to grotesque body, the representation of grotesque 
body in Vahid Chamani’s works of art is discussed here in a descriptive-analytic method by utilizing 
library documents and references. Explaining Bakhtin’s theory adaptability with visual arts is the goal 
of this research with which a grotesque situation resulting from the peripheral conditions can be 
analyzed. Grotesque body is one of Mikhail Bakhtin’s key concepts in literary critique and theory 
applicable to other majors such as visual arts. By proposing grotesque body and carnival, Bakhtin 
expresses a satirical and illusive approach toward what happens in society. 
In analyzing the artist’s works of art, we face three main themes which makes interpreting possible 
according to Bakhtin grotesque body: Contradiction and Inversion, Mask (Metamorphosis) and Death. 
There are Grotesque bodies in the artist’s paintings with no eyes, sometime their mouth seems like a 
hole, or their organs are not fully shaped. The grotesque body challenges our expectations from 
proportions; it constantly changes. It never ends, nor becomes complete. Grotesque bodies in 
Chamani’s works of art with masks on their face have a metamorphosed state, showing dual aspects 
with an ambiguity of death in a carnivalesque space with a taste of inversion and carnival 
contradictions, not a space of festivity. These contradictions can also be seen in the title of the artist’s 
collection (Amino Acids), too. This Scientific word have a conflict in concept and appearance. This 
lexical combination proposes destruction, disintegration and death through the first part, and the 
second part discusses the emergence. Mask is the sign of wasting individuality, accepting anonymity 
and admitting plurality of identities. Mask is the symbol of motion and change. It never deals with 
formal culture. Metamorphosis shows how one has become something other than what it was. Various 
and different images of a specific one are in front of us, images in which one unites as the eras and 
different levels of existence in his life. There is no real evolution in fact, instead it is another 
milestone. On the other hand, the double face idea of mask refers to death. It means that mask 
represents absence, and after death, the presence of one is possible with mask in another way. Death 
appears here in dark and mysterious places and bodies with damaged unfinished identity seeking to 
rebuild previously experienced spaces and a new life. In this space, in contrast to classical aesthetics, 
bodies are exaggerated in a grotesque state, with pores and openings to existence, expressing the 
purpose of their narrative through a repugnant-shocking picture hard to imagine. Finally, Grotesque is 
a result of our world, created by that, but is omitted from it. Chamani astonishes us with representing 
an alien world. This body includes new obscure realms and gives us a new sight of social life. 
 
Keywords: Bakhtin, Grotesque Body, Vahid Chamani, Inversion  
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